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سلام به فردا

حســین باهر، جامعه شــناس: نامزد پیشنهادی آقای 
ترامپ برای ریاســت سیا، در جلســه ای گفته «ایرانی ها 
در تقلب کردن، حرفه ای هســتند» و به بیــان دیگر،  ما 
ایرانی ها را متقلب خوانده اســت؛ اما این صفتی نیست 
که بتوان به سادگی آن را تأیید یا تکذیب کرد. شاید خیلی 
ساده بتوان دیوار حاشا را بالا برد و گفت ایرانی ها نه تنها 
متقلب نیســتند؛ بلکه صداقت در رفتار صلح آمیز آنها 
با کشــورهای همســایه در طول قرن ها به اثبات رسیده 
است. با این همه برای پاسخی علمی تر به این ادعا بهتر 
است به چند نکته اشاره شود. در چند سال اخیر، چندین 
کتاب جامعه شناسی به وســیله نخبگان ایرانی نوشته 
شــده که در همه آنها به ویژگی های ایرانیان اشــاراتی 
شــده و آن، اینکه خردِ جمعی ایرانی ها، خردی مرکب 
است. به بیانی ساده تر، ویژگی های ما یکدست نیست که 

بتوان به راحتی، صفتی را به آن چســباند! خرد جمعی 
ما ایرانی ها، ترکیبی از انواع و اقســام هوشمندی هاست 
و می توان گفت کــه از همین دریچه، خلق و خوی ما در 
ســطح جهانی قابل مقایسه با کشــورهای دیگر نیست. 
این در حالی اســت که به نظر می رســد اظهارنظری که 
در آن ایرانی ها به متقلب  بودن متهم شده اند، برآورد یک 
مقایســه میان ما و مردم کشورهای اروپایی یا آمریکایی 
باشــد که در هر حال مقایسه غلطی است. سطح آی کیو 
(IQ) ایرانی ها بالاتر از متوســط جهانی و سطح ای کیو 
(EQ) ما پایین تر از متوسط جهانی است و به همین خاطر 
با وجود منابع طبیعی درخور توجهی که در این سرزمین 
وجــود دارد، هنوز در حد متوســط جهانــی در حرکت 
هســتیم؛ اما این به آن معنا نیســت که برای رسیدن به 
یک موقعیت بهتر جهانی، سر دیگران را شیره می مالیم. 

طبیعت متلــون و فرهنگ متنوع مــا در تاریخ، ما را به 
گونه ای متفاوت بار آورده. انواع و اقسام هجوم هایی که 
در این قرن ها به ما شده، باعث شده که ساختاری زیرک، 
محافظه کار و چابک داشته باشــیم؛ اما از این ویژگی ها 
برای جنگ افروزی یا فریب قدرت های جهانی اســتفاده 
نکرده ایم. از آنجایی کــه این اظهارات درباره برجام گفته 
شده، به نظر می رسد که اظهاراتی کارشناسی شده نباشد. 
در کاخ سفید بیش از ۴۰۰ کارشناس مسلط به ویژگی ها 
و مســائل ایران معاصر فعالیــت و پژوهش می کنند و 
طبیعی اســت که آنها پیش از برجام نظرات کارشناسی 
خود را به مقامات واشنگتن ارائه داده باشند، حالا چطور 
است که یک نفر آمده و می گوید توافقی که در تمام دنیا 
به صفت «برد-برد» شناخته می شود، با حریفی صورت 

گرفته که متقلب است؟ 

آیا ایرانی ها «متقلب» هستند؟  ویروس مجوز

وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطلاعــات در رابطه با  �
کانال هــای دارای بیش از پنج هــزار نفر عضو گفت: 
هــدف ما در مــورد ایــن کانال ها این نیســت که این 
کانال ها مجــوز بگیرند، بلکه می خواهیم این کانال ها 
با توجه به اینکه نقش رســانه ای پیدا کرده اند، هویت 

خودشان را در وزارت ارشاد ثبت کنند. 
یک ویروسی توی وزارتخانه های ما وجود دارد به 

نام ویروس مجوز. 
اینکه اولین بار چه کســی ویروس مجــوز را وارد 
سیستم ما کرد بر همگان نامعلوم است، اما چیزی که 
مشــخص است این است که امروزه همه این ویروس 

را گرفته اند. 
ممکن اســت شــما بگوییــد مجوز خوب اســت 
و اگــر دولت بــه همه چیــز مجوز ندهــد، مملکت 
بی حســاب وکتاب می شــود.  امــا خب شــما ببینید 
این همه مجــوز به کارخانه تولید خــودرو و قطعات 
و فــلان دادند، الان خودروســازی ما تپل اســت؟ یا 
به قول رئیس ســابق نیروی انتظامی خودرو کشــتار 
جمعی اســت؟  یا این همه کارخانه و کارگاه تولیدی، 
نتیجــه ا ش رضایت بخش بوده؟ یا هنوز مردم دربه در 
می گردنــد هرچیزی را تولید خارجی اش را پیدا کنند؟ 
حتی شده چینی اش را. یا با این همه روزنامه و ناشر و 
تهیه کننده و چه وچه، وضعیت فرهنگ بهتر شده؟ این 
مجوزها صنعت غذایی را بهتر کرده؟ صنایع دســتی 
را؟ ورزش را؟ هنر را؟ مدیریت شــهری را؟ وضعیت 
زندگی شــهری یا روستایی را؟ کشاورزی را؟ حال ما را 
بهتر کــرده؟ همین دیگر. ما مرض مجوز داریم و بعد 
طرف بامجوز را بــا مردم می اندازیم به جان هم.  اگر 
به ما باشد، کل سیستم مجوزدهی را شیفت + دیلیت 
می کنیــم. مبنــا را می گذاریم بر انتخــاب مخاطب و 
رقابت تولید. امکان پیگیری توهین و فلان را هم بعد 
از تولیــد و انتشــار در نظر می گیریــم.  این حرف ها را 
بــرای وزیر ارتباطات می زنیم. فردا جلو وزارتخانه اش 
صاحبــان صفحه هــای تلگــرام صف می کشــند؛ از 
هفت ساله تا ۷۰ ساله. از صاحب صفحه اهالی فامیل 
دردون آبادی بگیر تا صاحب صفحه «در پیری با نفخ 
چه کار کنیم»؟ صاحب صفحه دردســرهای ســوند 
و صاحب حل المســائل ریاضــی دوم راهنمایی هم 
در کنار هم می ایســتند.  بعد یکــی از بیرون نگاه کند 
فکر می کند تلویزیون دارد برنامه خنده دار می ســازد 
که مردم ســرگرم شوند. وقتی بهش بگویند این اصلا 
خنده دار نیست و صف ثبت نام تلگرام و اینستاگرام و 
فیس بوک است، طرف اول فکر می کند حق امتیاز این 
برنامه ها را ما از شرکت هاش خریدیم. وقتی بشنود که 
نه، این برنامه ها مال ما نیســت و صاحب دارد، طرف 
کف نمی کند؟ حالا اگر برای هر ثبت صفحه اینترنتی 
بگویند ۱۰ هزار تومــان تمبر باطل کنید، این پوله کجا 

می رود؟ به حساب تلگرام و اینستاگرام؟ 
بابا جای این حرف ها ســرعت اینترنت را درست و 
قیمتش را ارزان کنید. چرا مردم باید این قدر پول الکی 
بدهند بــرای هیچی؟ در ضمن وزیــر ارتباطات برای 
توجیــه ویروس مجوز گفته: «اکنــون یک روزنامه که 
فقط هزارو ۵۰۰ نســخه از آن در روز خوانده می شود 
ثبت می شــود و متولی آن معلوم اســت، بنابراین ما 

می خواهیم متولی کانال ها معلوم باشد».
الان یعنــی شــما از وضعیت مطبوعــات راضی 
هســتید؟ هم از تعــداد، هم از تیراژ، هــم از محتوا؟ 
یعنی جای اینکه بیایید برای وضعیت مطبوعات اعلام 
عزای عمومی کنید، ازش الگو می گیرید که عین همین 
بلا هم ســر اینترنت بیاید؟ آقا ما اصلا می خواهیم از 
دست شما برویم در افق محو شویم، از کجا باید مجوز 

بگیریم؟ 
وصیت: ســوفیا... من اگر سکته کنم تنها دلیلش این 
اســت که بهم مجوز هیچ کاری ندادنــد. اگر هم الان 
سکته نمی کنم می دانی دلیلش چیست؟ چون مجوز 
ســکته کردن هنوز بهم نداده اند. عاشق بی مجوز تو؛ 

میدون دوم.
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کارتون خواب

فرداگذرانى

در ادامه درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۵ مؤسسه 
مطالعــات سیاســی- اقتصادی «پرســش»، ســه 
درســگفتار برگزار مي شود. عادل مشــایخی از روز 
چهارشنبه، ۲۹ دی  درســگفتار «دلوز و روانکاوی: 
آنتــی ادیــپ» را آغــاز می کند. دکتــر محمدامین  
قانعی راد از روز شــنبه، دوم بهمن  ســاعت ۱۷:۳۰ 
درســگفتار «امــر اجتماعی چیســت؟» را شــروع 

روز  از  هــم  دلاوری  ابوالفضــل  دکتــر  مي کنــد. 
چهارشنبه، ششم بهمن درســگفتار «تأخر تاریخی 
و خشــونت در جهان امروز» را آغــاز خواهد کرد. 
علاقه مندان برای کســب اطلاعات بیشتر و شرکت 
در ایــن درســگفتارها می تواننــد بــا شــماره های 
-۸۸۸۲۲۰۱۰ «پرســش»  روابط عمومی مؤسســه 

۸۸۸۳۷۶۴۷ تماس بگیرند.

پشت تاریخ

آمــدن ایرباس بــا واکنش های متعــددی همراه 
شــده؛ واکنش هایــی کــه گاه، متخصصــان صنعت 
هواپیمایی کشور و دلســوزانی که سال ها بی منت در 
حال رتق وفتق امور هوایی کشــور بودند را به تعجب 
وامی دارد. گاه واکنش برخی از دلواپسان این یقین را 
در ما ایجاد می کند که صنعت هواپیمایی کشــور- با 
وجود رفع تحریم ها- هنوز در تنور دعواهای جناحی 
می ســوزد و گروهی منافع ملی کشور را فدای منافع 

گروهی و جناحی خود می کنند.
بــا اشــرافی حتی نه چنــدان کامل کــه اینجانب 
بــه مســائل پیرامونی برجــام دارم، معتقــدم که در 
این معاهــده جهانی، نــه بازنگری خواهد شــد، نه 
آمــدن ترامپ بــه توقف یا دســت درازی در آن ختم 
می شود. ســاده نیســت که بپذیریم آمریکا، از چنین 
معامله اقتصــادی ای خواهد گذشــت و ما از آمدن 
هواپیماهای نو به چرخه صنعت هواپیمایی کشــور 
محروم خواهیم شــد، چراکه ورود این هواپیماها به 
کشــور معادل حدود ۱۰ سال اشــتغال برای صدهزار 
نفر اســت. فارغ از این، دلواپسان از طریق رسانه های 
خود، به مردم می گویند که این هواپیماهای تازه، تنها 
پنج درصد از مردم را از منافع خدماتی خود بهره  مند 
می کننــد. ایــن اظهارنظر نیز در نوع خــود عجیب و 
غیرکارشناسی است. مگر می شود مردمی را فراموش 
کنیم کــه به علت مشــکلات اقتصــادی، هیچ گاه از 
هواپیما اســتفاده نکرده اند، اما می توانند در صورت 
رونق صنعت هواپیمایی کشــور، به رونق کسب وکار 
خودشان امیدوار باشند؟ برعکس نگاه دلواپسان، من 
معتقدم ورود هواپیماهای ایرباس به کشــور، رعایت 
اصل «اقتصاد مقاومتی» از سوی دولت محترم است، 
چراکه در اقتصاد مقاومتی، درآمدهای حاصل از یک 
پروژه با گروه هدف اندک بایــد بتواند گروه های دیگر 
اجتماعی را نیز به منافعی برســاند یا آنها را در منافع 
اقتصادی متفاوتی شــریک کند و بی شک، استفاده آن 
پنج درصد از خدمات این هواپیماها، می تواند آن ۹۵ 
درصد دیگر را هم منتفع کند. لابد می پرسید چطور؟

بایــد توجه کــرد که ورود هــر هواپیمــای نویی 
به کشــور به جابه جایی مســافر خلاصه نمی شــود. 
هواپیمای تــازه، رونق و توســعه صنعت هوانوردی 
کشــور را بــه همــراه دارد، از ایــن طریق اســت که 
می توانیم به توســعه گردشــگری نیز امیدوار باشیم. 
توســعه گردشگری، توسعه فرهنگی و اجتماعی یک 
کشــور را رقم می زند و درنهایت همــه اینها در کنار 

هم به توســعه سیاســی ایران خواهــد انجامید. اگر 
امروز برزیل و آرژانتین را به فوتبال شــان می شناسند، 
کشــورهایی هم هســتند کــه در منطقه مــا، افتخار 
جهانی خود را مدیون ایرلاین هایشــان  هستند و شاید 
حالا وقت آن رســیده ما آرزوي آن را داشــته باشیم 
که صنعت هواپیمایی کشــورمان به شــکوه گذشته 
بازگردد و به یکی از شــاخص های توســعه پایدار در 

ایران بدل شود.
۴۰ ســال از زمانی که ایــران، ایرباس های نو را از 
کارخانه تولید این هواپیما تحویل می گرفت، می گذرد 
و حالا بعــد از چهار دهه، می توانیم امیدوار باشــیم 
ورود این هواپیماها به کشور، حتی می تواند در رونق 
اقتصادی و رفع بحران هایی مثل تورم و بی کاری هم 
نقش داشــته باشد. اما این مهم به ســادگی و بدون 

درنظرگرفتن چالش های پیشِ رو ممکن نیست.
تحریم های چهاردهه ای صنعت هواپیمایی کشور، 
پوششــی بود برای آنکه مدیران ما بتوانند اشتباهات 
خود را پشــت آن پنهان کنند و حال که پرده برافتاده، 
آرام آرام مردم نیز در جریان ضعف های زیرســاختی 
ما در صنعت هواپیمایی کشــور قرار خواهند گرفت. 
پاســخ به این سؤال که قرار اســت ۲۰۰ ایرباس را در 
کجا پــارک و نگهداری کنیم، می تواند شــروع خوبی 
بر کشــف مشــکلات و چالش هایی باشــد که در این 
زمینه عرض کردم. آیا قرار اســت ایــن هواپیماها را 
بــه بیابان های ســاوه ببریم؟ آیا نبایــد از مدیرانی که 
دهه ها از فعالیت شان در عرصه راه و زیرساخت های 
حمل ونقلی کشور می گذرد، بپرسیم چرا در طول این 
سال ها، هنوز فرودگاه امام خمینی(ره) به بهره برداری 

کامل نرسیده است؟ و... .
مسافران این هواپیماهای تازه فعلا چندان نگران 
این مســائل نیســتند. آنها در هواپیماهای نو و شیک 
امروزی خواهند نشست و از نظر روحی و خدماتی با 
آرامش بیشتری سفر خواهند کرد. مهندسان زبده ما 
در عرصه تعمیر و مهندســی پرواز نیز شرایط بهتری 
را تجربه خواهند کرد. در ســال های اخیر، آنها شبیه 
مادرانــی بودند که هــر روز فرزندان شــان را از خانه 
بــه بیــرون می فرســتادند و نگران از هــر تیک آف و 
نشســتنی، هواپیماهای قدیمی تعمیرشده  شان را زیر 
نظر می گرفتند. امروز آنها آرامند، مسافران آرام ترند و 
مردم خوشحال از اینکه ثمره اعتمادشان به دولت در 
حوزه برجام به بار نشسته. تنها یک چیز باقی می ماند 
و آن هــم زمان کوتاه ما برای یک اســتقبال اصولی و 
جدی از ایرباس هاســت. فرصت اندک اســت و باید 
برای زیرساخت های صنعت هواپیمایی کشور فکری 
اساســی شــود. این برنامه ریزی جز با تکیــه بر توان 
نیروهایی کــه توانایی های خود را در این ســال های 

فشار و تحریم به اثبات رسانده اند، ممکن نیست.

آرامش مسافران و خلبان در ایرباس  هاى تازه

مسابقه زنده طراحی لباس
قرار اســت امسال مسابقه زنده طراحی لباس در  �

دل جشــنواره مد و لباس فجر برگزار شــود. صدیقه 
پاک بین با اشــاره به موفقیت برگزاری این مسابقه در 
دوره قبلی جشــنواره مد و لباس فجر، گفته اســت: 
امسال در جلساتی که با مسئولان جشنواره داشتیم، 
مقرر شــد این مســابقه را به شــکل تیمی و گروهی 
برگزار کنیم. او ادامه داد: این رقابت در دل جشنواره 
مد و لباس فجر و با حضور طراحانی از سراسر ایران 
برگزار می شــود و امید داریم طراحــی این لباس ها 
بتوانــد کمک بزرگی به رشــد کیفی شــکل طراحی 
لباس در روند رو به رشد جشنواره فجر داشته باشد. 
دبیــر انجمن طراحان لباس و پارچه ایران با اشــاره 
به همکاری میان این انجمن و کارگروه ســاماندهی 
مد و لباس در ششــمین دوره جشــنواره مد و لباس 
فجــر، افزود: برای هــر دو بخش طراحــی لباس و 
پارچه برنامه های علمی متعددی پیش بینی شده که 
برگزاری کارگاه های آموزشــی و نشست های علمی 
از جمله این برنامه هاســت. ششمین جشنواره مد و 
لباس فجر اســفندماه در تهران و ۱۵ استان کشور به 

 شکل هم زمان برگزار می شود. 

اتفاق

 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

 کاپیتان هوشنگ شهبازى

دور دنیا

زنان علیه ترامپ 

روز شــنبه بعد از مراسم تحلیف دونالد ترامپ، زنان 
آمریکایی به ســوی واشــنگتن حرکت می کنند تا در 
تظاهراتی علیه دونالد ترامپ شرکت کنند؛ تظاهراتي 
که از این هفته در شهرهاي مهم آمریکا علیه ترامپ 
آغاز شده است. رسانه های بســیاری مقالاتی منفی 
درباره وضعیــت زنان در دوران ترامــپ هم زمان با 
خبــر آمادگی برای ایــن تظاهرات منتشــر کرده اند. 
هرچند نیویورکر در یکی از آخرین مقالات خود تأکید 
کرده که مصائب زیادی برای ترسیدن زنان در دوران 
دارد. درعین حال  ترامپ وجــود  ریاســت جمهوری 
برخلاف نقش میشل اوباما به عنوان بانوی اول، ملانیا 
- همســر ترامپ- فعلا غایب میدان است و ایوانکا 
دختر ترامپ این مسئولیت را برعهده خواهد داشت. 
او درحالی به همراه سه پسرش به کاخ سفید رهسپار 
می شود که او را مسئول سیاست گذاری برای زنان در 
دولت پدرش می دانند البته به طور غیررسمی شاید. 
در گفت وگوی نانســی پلوسی با ترامپ کمی بعد از 
انتخاب، هنگامی که صحبت از سیاســت های مهم 
برای زنان شــده، ترامپ گوشــی تلفــن را به ایوانکا 
داده اســت تا او توضیح دهد. هرچند رسانه ها او را 
یک فمینیســت تقلبی و خطرناک می خوانند و اشاره 
می کنند درحالی که دستبند ۱۰ هزاردلاری داشت، در 
اولین مصاحبه اش حضور داشت و اولین حضورش 
در سیاست خارجی، شرکت در دیدار پدرش با شینزو 

آبه - نخست وزیر ژاپن - بود. 
نظر نویســنده هافینگتون پست هم این است که 
ترامپ به طورکلی یک دروغ گوی ســریالی، یک ضد 
زن، یک نژادپرست و... است. تنها چند مورد از سخنان 
ترامپ که در مــدت رقابت های انتخاباتی علیه زنان 
مشــهور گفته بود و چالش برانگیز شد اشاره به بدن 
و نحوه پوشــش و قیافه زنان بود؛ مثلا به وزن بیش 
از حد یکی از میس یونیورس ها اشــاره کرده بود، به 
اسلام و مسلمانان که حداقل یک میلیون و ۶۰۰ هزار 
نفر در آمریکا جمعیت دارند توهین کرده بود و حتی 
به مادر خان (یکی از ســربازان مســلمان کشته شده 
در جنــگ) گفته بود به عنوان یک زن مســلمان حق 
اظهارنظر بــدون اجازه همســرش را نــدارد. بارها 
نیز بــه هیلاری توهین کــرده بود؛ یک بــار گفته بود 
مغــزش کار نمی کند، یک بار گفته بــود قیافه اش به 
رئیس جمهورهــا نمی خورد، یک بار هــم گفته بود 
تمام چالشــش برای رفتن به دستشــویی است  و... 
درباره امنیت در کار نیز خیلی ســاده از آن گذشته و 
گفته بود اگر دخترش ســر کار دچار آزار جنسی شد، 
امیدوار است کار بهتری پیدا کند و خارج شود. از نظر 
او قرارگرفتــن زنان در کنار مردان در ارتش درســت 
نیســت. او در توییتی اشاره کرده بود تنها ۲۳۰ تجاوز 
در ارتش گزارش می شود درحالی که ۲۶ هزار تجاوز 
گزارش نشده وجود دارد. او زنان خواستار سقط جنین 
را نیز شایسته تنبیه دانسته بود. تلگراف، گزارش خود 
درباره نگاه ترامپ به زنان را با این کلمات آغاز کرده 
اســت: «چاق، خوک، سگ، حیوان مشمئزکنند، لجن 
و...» و سپس مجموعه ای از سخنان اهانت آمیز او به 
زنان از دهه ۸۰ میلادی تاکنون را منتشر کرده است؛ 
مقاله ای که خواندن آن اعصاب فولادین می خواهد. 
او به تعدادی از زنان مشــهور هالیوود و روزنامه نگار 
توهیــن کرده اســت. از ســوی دیگــر نیویورک تایمز 
گزارشی تهیه کرده اســت درباره اینکه زنان طرفدار 
ترامپ چگونه از او دفاع می کنند. آنها تأکید دارند باید 
بخش مثبت سخنان و سیاست های او را دید. یکی از 
آنها معتقد است به جای اینکه دلمان برای عراقی ها 
بســوزد و احتیاجاتشــان، باید اول برای خود آمریکا 
تلاش کنیم، برای بی خانمان های آمریکا، برای اقتصاد 
ازدست رفته آمریکایی ها که در دوران اوباما به خوبی 
پیش نرفته اســت. زن سفیدپوســت دیگری معتقد 
است: «ترامپ من را یاد همسر سابقم می اندازد، یک 
مرد خوب و مطمئنم که او بیشــتر از هر کسی برای 
کشورم تلاش خواهد کرد. البته او توییت ها و سخنان 
او را دنبال کرده است و به او توصیه می کند این رفتار 
ابلهانه را کنار بگذارد». زن دیگری می گوید: «او واقعا 
ساختن بلد است و درعین حال من از حضور مهاجران 
بسیار نگرانم؛ می ترسم آنها حرکت های فمینیستی و 
آزادی خواهی زنان را به عقب برگردانند». اما واقعیت 
این اســت که زنان زیادی - حدود ۵۳ درصد از زنان 
سفیدپوست - به ترامپ رأی داده اند. با وجود اینکه 
رقیب ترامپ؛ یعنی هیلاری کلینتون زنی سفیدپوست 

و سیاست مدار بود. 

گیسو فغفوري

پیشنهاد

بعدازظهر جمعه غریبی بود. راه که افتادم، پشــت 
فرمان ماشین، ســنگینی آلودگی هوای دی ماه تهران 
را روی قفســه ســینه خود احســاس می کــردم. هوا 
شدیدا مسموم بود. اما خوشــحال بودم که به تئاتری 
دعوت شــده ام کــه اســم شــاعرانه ای دارد: «باغبان 
مــرگ». نویســنده مطرحی، چون محمد چرمشــیر و 
بازیگر سرشناســی چون آتیلا پســیانی را دارد. در تئاتر 
بــه زحمت صندلی موردنظر را پیدا کردم و نشســتم. 
تمامی نمایش در درون ســلول زندانــی در انگلیس 
هنگام ملاقات یک مرد میان ســال قاتل زنجیره ای که 
۲۵ زن را مسموم کرده و کشــته بود (آتیلا پسیانی) و 
یک زن خبرنگار آمریکایی که به نظر می رســید طعمه 
آخر قاتل زنجیره ای باشــد، می گذشــت و نقش آن را 
خانمــی هلندی (مارین ون هولــک) بازی می کرد که 
فارســی را با ته لهجه خوب حرف می زد. میزی بسیار 
دراز و باریک وسط سالن نمایش قرار داشت که در دو 
سر آن قاتل و مقتول نشســته بودند و جدار شیشه ای 
کلفت و کثیفی در وســط، آنهــا را از هم جدا می کرد. 
این میز طوری قرار داشــت که من روی صندلی جلو، 
مقابل خانم مارین ون هولک قرار داشتم و برای اینکه 
آتیلا پســیانی؛ یعنی قاتل زنجیــره ای را ببینم، باید ۴۵ 
درجه سرم را می چرخاندم. این تسلط نداشتن بر تمامی 
صحنه نمایش و انتخاب برای توجه به حرکات ظریف 
اغلب درحال نشسته دو کاراکتر نمایش برای من بسیار 
مشــکل و گاه حتی غیرممکن بود. نورپردازی صحنه 
نیــز کار را حداقل برای من آســان تر نمی کرد. تصاویر 
پرده نمایــش بر دیوار نیز که گویی می بایســت توجه 
را بــه اتفاقات مهــم صحنه جلب کند، بر آشــفتگی 
تمرکز مغزی من می افزود. به موقعیت تماشــاچیانی 
که حداقل در ردیف وسط و بالای سالن نشسته بودند 
غبطه می خوردم که مسلط تر بر اتفاقات صحنه بودند. 
با خود می گفتم کاش یک صندلی داشتم که به سقف 

سالن وصل بود. 
راستش با نگاه اجباری دائمی به خانم ون هولک 
که به فارســی حرف می زد، متوجه شــدم مدارکی که 
ورق می زد به زبان انگلیسی بود، یادداشتی که در طول 
مصاحبه وانمود می کرد در دفترش می نویسد از چپ 
به راســت بود، حتی روزنامه ای که از کیفش درآورد تا 
نقل قولی از آن بخواند، انگلیســی بود، ولی از روی آن 
به فارسی می خواند، همه اینها برای دنبال کردن ماجرا، 
مغزم را خسته می کرد. یک چیز مهم که متوجه شدم 
این بود کــه خانم ون هولک؛ یعنی خبرنــگار، از نظر 
قاتل، چون مگســی است که برحسب غریزه وزوز کنان 
به طرف چســب کاغذی بــرای مردن آمده اســت. با 
خودم فکر کردم: اما من که برعکس فروید و نویسنده 
نمایش نامه به غریزه مرگ باور ندارم. به علاوه اصلا من 

مثل خانم ون هولک متعجب نشدم که چرا دست های 
قاتل ظریف و زیبا هســتند یا چرا قاتل ملایم و شاعرانه 
حرف می زند یا او چون شــاعر یا هنرمندی خیال پرداز 
است که فقط به خیال های خود جامه واقعیت و عمل 
می پوشاند یا اینکه موجود انسانی شاعرمنشی در درون 
هیولایی او لانه کرده اســت. تعجب نکــردم قاتل به 
دام نیفتاده، بلکه داوطلبانه خود را به پلیس معرفی 
کرده اســت، همه اش فکر می کردم که او چطور خانم 
خبرنــگار را که با فاصله ای بــه درازای میزی که میان 
آن دو هســت، قرار دارد و من آن ســرش را به زحمت 

می بینم، می خواهد بکشد! 
مدتــی از نگاه کردن بــه نمایش منصرف شــدم؛ 
ســعی کردم چشمانم را ببندم و اتفاقات را به صورت 
یک نمایش رادیویــی از طریق مکالمه بین دو کاراکتر 
دنبــال کنم. چندبار که ایــن کار را کردم، دیدم صدای 
وزوز مگســی که به طرف صفحه چسب مگس کش، 
خیز برداشــته اســت یا صدای جیــغ ناگهانی خانم 
ون هولک یا فریاد قاتل زنجیره ای (پســیانی) در دفاع 
از مــادرش، به ســبک فرویــدی و با صداهــای بلند 
موزیک مرا از جا پرانده است. آخرهای نمایش بود که 
دیدم قاتل زنجیره ای از آرســنیک تولیدشده از مگس 
چسبیده شــده به چســب مگس کش در یــک لیوان 
آب می گویــد، ولی کمی قبل از ایــن حرف، از محدود 
لحظاتی که موفق شده بودم به قاتل زنجیره ای (آتیلا 
پســیانی) نگاهی بیندازم، وقتی بود که او لیوانی آب 
به دست داشت. اگر چنین اتفاقی برای خانم خبرنگار 
می افتاد، شــک نمی کردم کــه پیچ وتاب خوردن آخر 
نمایش نامه او به خاطر خوردن آب مســموم باشــد. 
در آخرهای نمایش بود کــه فهمیدم قاتل زنجیره ای 
باغبان مرگ است و خانم خبرنگار هم آخرین گل این 
باغ؛ اما نفهمیدم که چگونه قاتل زنجیره ای موفق به 
کشتن یا به عبارتی مسموم کردن خانم خبرنگار؛ یعنی 
بیست وششمین قربانی خود شده است تا وقتی که از 
سالن تئاتر بیرون آمدم. وقتی توی ماشین چندبار هوای 
آلوده غروب دلگیر جمعه ســرد زمستانی تهران را به 
ریه هایم فرســتادم، مغزم ندا سر داد که شاید یک راه 
مسموم کردن و کشــتن خانم خبرنگار به دست قاتل 
زنجیره ای انگلیسی، فرستادن هوای مسموم به طرف 
خانــم خبرنگار آمریکایی بوده اســت. با خودم گفتم 
فقــط از یک مغز مســموم به هوای آلوده اســت که 
چنین راه حلی برای قتلی این چنین ماهرانه برمی آید! 
در همین اثنا بود که به مغزم خطور کرد که آیا زندگی 
در هــوای آلوده تهــران خودش اثبــات وجود نظریه 
غریزه مرگ نیست که مدنظر نویسنده هم بوده است؟ 
ولی مغز غیرفرویدی من چون همیشــه نهیب زد این 
مزخرف اســت، بنویس که چنین نیســت. بنویس که 
اعتراض کرده باشی و نشــان بدهی که غریزه زندگی 
در تو جاری است، نه غریزه مرگ. تو مگسی نیستی که 
به طور غریزی برای مردن به طرف چسب مگس کش 
رفته باشــی! تو در تهران زندگی نمی کنی که بمیری! 

این شد که این مطلب نوشته شد. 

به بهانه تماشای «باغبان مرگ»، نوشته محمد چرمشیر
جدال مغز غیرفرویدى با غریزه فرویدى
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